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۱۵
موسیقی مرا انتخاب کرد

گپ و گفت با کیوان ساکت نوازنده  و آهنگ ساز نامدار مشهدی  به مناسبت زادروزش
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 ـنگاهی به رمان «تنگسیر» ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 
و  شـد  زاده  بوشـهر  در  ۱۴تیر۱۲۹۵خورشـیدی 
۱۳تیر۱۳۷۷خورشـیدی در برکلـی کالیفرنیـا درگذشـت. 
از صـادق چوبـک داسـتان های کوتـاه فراوانـی بـه جـا مانده 
اسـت و به حـق بایـد او را در کنـار جمـال زاده و هدایـت از 
پیشگامان داسـتان کوتاه فارسی دانسـت. ۲رمان «تنگسیر» 
و «سـنگ صبور» نیز از داسـتان های بلند اوسـت امـا در این 
گفتـار بـه معرفـی «تنگسـیر» می پـردازم. روایـت تنگسـیر 
در جنـوب ایـران و در یکـی از ولایت هـای بوشـهر بـه نـام 
تنگسـتان می گـذرد. زایـر محمـد، شـخصیت اصلـی رمان، 
مـردی تنومنـد و سـاده دل و کاسـب بـازار اسـت. او در برابر 
مـردم روسـتایش از هیـچ کمکـی دریـغ نمی کنـد و اهالـی 
روسـتا او را بـه خوش دلـی و خوش اخلاقـی می شناسـند. 
محمـد مدتی اسـت که بنـا بـه سـادگی اش گرفتار دسیسـه 
کلاهبـرداری شـده اسـت. خـودش معتقد اسـت سـوداگر و 
حاکـم شـرع و دلال و وکیـل هم دسـتی کرده انـد تـا مـال او 
را بـالا بکشـند، همان ها کـه در ایـن داسـتان هر کـدام نماد 
قلدری، ریـاکاری، کلک بازی و سـودجویی هسـتند. آن ها به 
هوای سـرمایه گذاری تمـام دارونـدارش را کـه ۱۰۰۰تومان 
بـود، گرفتنـد و بعـد او فهمیـد کـه سـرش کلاه رفته اسـت. 
حالا کـه به دنبال پولـش مـی رود، می گوینـد در معامله ضرر 
کرده ایـم و پولمان بـه باد رفته اسـت. بـه بیانی پـول بی زبان 
را دسـت آدم زبـان دار داده بـود. محمـد حـالا کـه می بینـد 
دسـتش از همه جـا کوتاه اسـت و حتـی برای گرفتـن پولش 
دشـنام هم می شـنود، بـه سـراغ آخریـن راه مـی رود، یعنی 
انتقام و کشـتن آن ۴نفـر. حـالا تفنگچی ها پـی او می گردند 
و او در پـی فـراری دادن زن و فرزندانـش و رفتـن بـه مکانـی 
دیگر اسـت. تنگسـیر با چنـان وسواسـی در جزئیات نوشـته 
شـده اسـت کـه خواننـده کمتـر می توانـد کتـاب را زمیـن 
بگـذارد. مخاطـب تنگسـیر در ریزتریـن جزئیـات رمـان 
شـریک اسـت و حتـی صـدای نفس نفـس زدن شـخصیت 
اصلـی را می شـنود و هـرم گرمـای جنـوب را هـم تجربـه 

می کند.
 نویسـنده در سراسـر ایـن رمانـش بـا لهجـه بوشـهری کـه 
زادگاهـش بـوده اسـت بـا خواننـده ارتبـاط برقـرار می کند. 
چیـزی کـه در دیگـر آثـار او نیـز یافـت می شـود. چوبـک از 
پیشگامان شکسـتن سـنت ادبیات مؤدب بود. سیل واژه های 
ناآشـنا برای مـردم شـمال ایـران آن قدر زیـاد اسـت که وی 
در پایان کتـاب فهرسـت لغاتی را ذکـر می کنـد و در توضیح 
آن مـی آورد: «بسـیاری از ایـن لغـات پـدر و مادردارنـد و در 
فرهنگ ها هـم آمده انـد، اما برخـی نیـز شناسـنامه ندارند... 
که طی قـرون و اعصـار خودشـان را پابه پای فرهنـگ و زبان 
ما کشـانده اند و به این روز سـیاه افتاده اند که تازه شناسـایی 
آن ها مـورد تأمـل و تردید مـا قرار گیـرد. چه بخواهیـم و چه 
نخواهیـم، ایـن [واژه هـای] بی شناسـنامه هم زنده هسـتند 
و هـر روز گروهـی آن هـا را در گفت وگـوی خـود بـه کار 
می برنـد.» چوبـک در داسـتان هایش بیشـتر به تنگ دسـتی 
و خرافه پرداخته اسـت و به قـول رضا براهنـی: «او حدفاصل 
فقـر و جهـل را می فهمیـد و شـاید همین رمـز مانـدگاری او 
باشـد.» تنگسـیر هم از ایـن قاعده مسـتثنا نیسـت، به حدی 
روان و شیواسـت کـه مخاطبـش طیـف نـدارد و در پرداخت 
شـخصیتی حماسـی و اسـطوره ای به سـان کهن الگوها عمل 

می کند.
 زایر محمد پـس از اینکـه آبرویـش را بربادرفتـه می بیند، 
در تقابـل دیریـن «نـام» و «ننـگ» بـه تکاپـو می افتـد تـا 
این ننگ را پـاک کنـد و نامش را به دسـت آورد. آنجاسـت 
کـه شـخصیتی حماسـی در داسـتان شـکل می گیـرد 
کـه بـدون حواله کـردن احقـاق حقـش بـه دنیـا و آخرت، 
سـعی می کند تـا خـودش آن را پـس بگیـرد یا دسـت کم 
نشـان دهـد کـه پـس گرفتـه اسـت. قهرمـان داسـتان در 
ابتـدا بیـن مـردم عـادی و مثـل آن هـا زندگـی می کنـد، 

ولـی بـه یک بـاره بـه شـخصی حماسـی 
بـدل می شـود کـه جامعـه 

اطرافـش ماجـرای زندگـی 
او را رصـد می کننـد. وجـه 
تمایـز داسـتان حماسـی 
تنگسـیر ایـن اسـت کـه او 
پـس از خلـق آن دوبـاره بـه 
زندگی عـادی، در کنار مردم 
عـادی بازمی گـردد. درنهایت 
براسـاس  تنگسـیر  رمـان 
داسـتانی واقعـی اسـت کـه 
سال۱۳۴۲ نوشـته شده است 
و از تأثیرگذارتریـن رمان های 
دهه۴۰ بوده و اکنـون نیز جزو 
کتاب هـای موردتوجـه اهالـی 

ادبیـات اسـت.

 ـ«مداومت در اصول موسیقی ایرانی» بازنشر  شد ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 
کتاب «مداومت در اصول موسیقی ایرانی»، نوشته مهدی برکشلی 
با محوریت گام ها و دستگاه های موسیقی بازنشر شد. در پیش درآمد 
این کتاب آمده اســت: «موضوع این کتاب، گام ها و دستگاه های 
موســیقی، از زمان های پیشــین مورد توجه خاص دانشمندان و 
فیلســوفان بوده است که درباره موســیقی تحقیق کرده و کتاب 
نوشته اند و در آثار خود فصل های خاصی به آن اختصاص داده اند. 
نظر فارابی در این باره به عنوان سرآغاز این کتاب آمده است. نگارنده 

عقیده راسخ دارد که هر موسیقی شناس، 
آهنگ ســاز، نوازنده یا خواننده 
که در زمینه موسیقی غربی یا 
شرقی در راه تخصص و مهارت 
کار می کند، باید علاوه بر آگاهی 
عملی و تمرین هــای روزانه، به 
گام ها و دســتگاه های موسیقی 
ایرانی نیز آشنایی نظری داشته 

باشد.»
موسســه تألیف، ترجمه و نشــر 
آثار هنری (متن) این کتاب را در 
۱۶فصل، ۲۰۲ صفحه و با شمارگان 
۵۰۰ نسخه و بهای ۳۵ هزار تومان، 

به بازار عرضه کرده است.
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اجازه بدهید 
سینما نفس 
بکشد

فرزاد موتمن کارگردان سینما به 
نحوه بازگشایی سینماها و اکران 
فیلم ها در شرایط همه گیری 
ویروس کرونا واکنش نشان داد. 
در  خود  صفحه شخصی  در  کارگردان  این 
اینستاگرام نوشت: اکران مجدد فیلم هـا در 
سینماهـا دردو هـفته اخیر واضح تر از هـر زمان 
دیگرى نشان داد که در کشور ما فیلم هـا براساس 
ارزش هـاى تجارى، نمی فروشند، آن هـا با یک 
قیچی، متشکل از برخی تهـیه کنندگان، دفاتر 
پخش و سینماداران در یک لبه و بروکراسی دولتی 

سینما در لبه دیگر و در هـماهـنگی با یکدیگر، 
«بفروش»، یا «نفروش» می شوند.به گفته او 
سال هـاست که اوضاع سینما بر این منوال است؛ 

گروهـی با تکیه بر ثروتی که در سینما به دست 
نیاورده اند (اغلب کارشان چیز دیگری است) 
لابی هـایی به دست آورده اند و گروهی دیگر 
با تکیه بر حق امضایی که منصب دولتی 

نصیبشان ساخته، سینما را مصادره و 
و  «طنز»  گونه  دو  به  را  آن 
کرده اند  تقسیم  «اجتماعی» 
اصلاً  را  واقعی  (گونه هـاى 

نمی شناسند) و هـر دو دسته، فیلم هـایشان را با 
دامن زدن به جریانی انحصارطلب در نحوه تقسیم 
سینماهـا، می فروشند و باقی سینما را نابود 
می کنند اما این بار زورشان به اپیدمی نرسید. 
موتمن همچنین در این نوشته خاطرنشان 
کرد: در چنین شرایطی عاقلانه این بود که با 
یکی دو فیلم آرام تر که شاید چندان 
امیدى به موفقیت تجارى برایشان 
تصور نمی شد، اولین اکران پس 
از کرونا را تجربه می کردیم و 
سپس، تصمیم گیرى می شد 

و سینماهـا را از فروش فوق العاده اى که از این 
فیلم هـا انتظار می رفت، محروم نمی ساختیم. او در 
بخش دیگری از این نوشتار آورده است: هـنوز هـم 
دیر نشده؛ اجازه بدهـید اکران متنوع ترى داشته 
باشیم. زمان آن رسیده است که فیلم هـا، به دو 
گونه «قوى» (منظور فیلمی است که امکان فروش 
آن قوى باشد) و «ضعیف» (فیلمی که شاید چندان 
گیشه پر فروشی نداشته باشد) تقسیم نشوند، این 
هـمه «ریل گذارى»، انجام نشود، اجازه بدهـید 
سینما شرایطی طبیعی تر را تجربه کند و نفس 

بکشد.

شکیبا افخمی راد
     sh.a�hami@shahraranews.ir

 انجمن قلم ایران در سال ۱۳۷۸ به 
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عنوان تنها تشکل رســمی فراگیر زن
قانونی برای اهالی قلم کشور آغاز به 
کار کرد. انجمنی که بنا شد تا تمام 
شــاعران، نویســندگان (داستان، 
فیلم نامــه و نمایشنامه نویســان)، 
منتقدان، مترجمان، پژوهشگران و 
اندیشــمندان عرصه علوم انسانی 
بتوانند در آن حضور پیدا کنند و از مزایای آن 
بهره ببرند. یکی از اولین اقدامات این انجمن در 
آغاز فعالیت هایش تلاش برای نام گذاری روزی 
به نام «روز ملی قلم» بود که درنهایت نیز روز 
چهاردهم تیر به پیشنهاد انجمن قلم ایران و با 
تصویب شــورای فرهنگ عمومی، به عنوان 
«روز قلم» در تقویم رسمی جمهوری اسلامی 
ایران به ثبت رسید. امروز هم زمان با روز قلم در 
سال ۱۳۹۹ به سراغ احمد میرزاده نویسنده و 
شاعر مشهدی و عضو هیئت مدیره انجمن قلم 
رفتیم و با او درباره فعالیت های این انجمن در 
طی این سال ها و نحوه حضور او در این تشکل 

گفت وگو کردیم.
 میل به حضور در فعالیت های  صنفی

میرزاده که خود از ســال ۱۳۸۱ به عضویت 
انجمن قلم درآمده  است، دلایل عضویتش را 
این گونه شرح می دهد: اول اینکه من همیشه 
به فعالیت گروهی و صنفی علاقه مند بوده ام 
و از اینکه نویســندگان انزواطلب هستند و 
حتی برای احقاق حقوق خودشــان به فکر 
کار گروهی و ایجاد تشکل فرهنگی نیستند 
آزرده بوده ام  . همچنیــن حس کردم که تنها 
با حضور در یک تشــکل ســالم و قوی است 
که می توانم تأثیرگذاری در اجتماع داشــته 
باشــم نه صرفا با کار قلمی فردی! و انجمن 
قلم ایران تشــکلی بود که می توانستم به آن 
اعتماد کنم. او خاطرنشان می کند: شخصیت 
منطقی، محکــم، انقلابی، مدبر و پرســابقه 
استاد محمدرضا سرشار خودش مایه جذب 
بسیاری از اهل قلم و از جمله من بود. به جرئت 
می توان گفت بدون ایشان پاگیری این انجمن 
اگر نه محال، بسیار دشــوار بود. دوم؛ حضور 
چهره هایی مثل اســتاد حمیددســبزواری، 
استاد علی معلم دامغانی، دکتر علی لاریجانی، 
دکتر محسن پرویز، محسن مومنی شریف در 
هیئت موســس انجمن نوید بخش تأسیس 
یک انجمن پویا، متعهد و مؤثر بود. این بود که 
با افتخار درخواست عضویت در انجمن کردم و 
تا به حال در تمام این سال ها سعی کرده ام در 
مجامع عمومی حاضر شوم و به قدر توان خودم 
مؤثر باشم. در دوره اخیر نیز به توصیه بزرگان 

انجمن نامزد هیئت مدیره شــدم و با کسب 
اعتماد مجمع عمومی به عنوان یکی از اعضای 

اصلی هیئت مدیره انتخاب شدم.
 تعداد اعضای انجمن رو به افزایش است

یکی از ایراداتی که برخــی از افراد به انجمن 
قلم می گیرند تعداد اعضای  دویســت نفری 
آن است. رقمی که با وجود فراگیر بودن این 
انجمن چندان چشمگیر نیســت. از میرزاده 
شــرایط عضویت در انجمــن و دلیل حضور 
نداشتن برخی از نویسندگان و شاعران نامدار 
را می پرسیم که پاسخ می دهد: در اساسنامه 
انجمن چند شرط برای عضویت در انجمن قلم 
ایران قید شده است؛ ازجمله تابعیت جمهوری 
اســلامی، پذیرش و تقید به قانون اساسی، 
تدین به یکی از ادیان رسمی کشور، نداشتن 
پیشــینه مؤثر در خدمت فرهنگی به رژیم 
پهلوی، نداشتن اشتهار به فساد اخلاقی، داشتن 
حداقل یک کتاب قابل قبول، پذیرش اساسنامه 
و درخواست عضویت و پرداخت حق عضویت، 
بنابراین حتــی افرادی خارج از دین اســلام 
هم می توانند در صورت داشتن سایر شرایط 
عضو انجمن شوند. البته تأیید صلاحیت فرد 
و اینکه مثلا کتاب چاپ شده فرد کتاب خوب 
و ارزشمندی هســت یا خیر باید در هیئت 

مؤسس انجمن بررسی شود.
 جای خالی بزرگان شعر و ادب در انجمن قلم

این نویسنده درباره تعداد کم اعضای انجمن و 
حضور نداشتن برخی از نویسندگان مشهوری 
چون محمود دولت آبادی، هوشنگ ابتهاج، 
محمدرضا شفیعی کدکنی و... در این صنف 
تأکید می کند: قبــول دارم که تعداد اعضای 
انجمن می توانســت و می باید خیلی بیشتر 

از این ها باشــد اما 
اینکه چرا بعضی از 
چهره های شاخص، 
عضو انجمن نیستند 
بایــد مصــداق به 
مصــداق بررســی 
شــود. مثلا برخی 
نویسندگان مشهور 

هستند که شرایط مندرج در اساسنامه انجمن 
را ندارند. طبیعی اســت که خود به خود نه از 
ســوی انجمن دعوت به عضویت می شوند و 
نه خودشان تمایلی به عضویت در این تشکل 
دارند. و ادامه می دهد: هنرمندان دیگری هم 
هستند که شرایط عضویت در انجمن را دارند 
اما علاقه و سلیقه  فرهنگی و سیاسی شان با 
سلایق موسسان انجمن قلم همخوانی ندارد 
و تصور می کنند عضویت در انجمن قلم یعنی 
پذیرش یک سلیقه سیاسی و فرهنگی خاص. 
نظر این دوستان کاملا محترم است هرچند 

به گمان من اشتباه می کنند. البته می پذیرم 
که هیئت مدیره ادوار انجمن قلم می توانسته 
در عضوگیری و دعوت افراد دارای صلاحیت 
پویاتر باشد. اخیرا نیز با تدبیر هیئت مدیره فعلی 
اقداماتی برای شناسایی و دعوت از نویسندگان 
دارای صلاحیت سراسر کشور صورت گرفته 
و تعداد اعضای برجسته انجمن رو به افزایش 

است.
 فعالیت های مؤثر انجمن قلم

میرزاده در ادامه از اهــداف و فعالیت هایی 
که تا به امروز در ایــن انجمن صورت گرفته 
می گوید: تمام کســانی کــه دور هم جمع 
می شــوند و یک Ngo یا تشــکل تشکیل 
می دهند معمولا به فکر سود و مزیت فردی 
نیســتند. بلکه اهدافی گروهی و اجتماعی 
دارند. مثلا تشکل های طرف دار محیط زیست 
دنبال این نیســتند که یک منفعت فردی 
به دســت آورند بلکه در راه هدف مشترکی 
مثل نجات محیط زیست اتفاقا رنج و زحمت 
می کشــند و حتــی گاه هزینه فــردی هم 
می کنند. انجمن قلم هم یک تشکل فرهنگی 
است. گروهی با عقاید و سلایق و دغدغه های 
مشترک گرد هم آمده اند تا با هم افزایی خود 
در جامعه مؤثرتر باشــند. البتــه وقتی یک 
خواست یا آرمان جمعی محقق بشود نفع آن 
به افراد آن جمع هم خواهد رسید. او درباره 
فعالیت های صورت گرفتــه در این انجمن 
یادآور می شــود: انجمن قلم توانست روزی 
به نام قلم را در تقویم رسمی ثبت کند. طرح 
مدرک معادل برای نویســندگان را اجرایی 
کند و اکنون بسیاری از اهالی قلم که مدرک 
رسمی نداشــته اند از مزایای قانونی مدرک 
معادل برخوردارند. 
همچنیــن ایــن 
انجمن توانســت 
در موارد متعددی 
حتــی بــه رفــع 
مشکلات معیشتی 
اعضای خود کمک 
کند و بــا پیگیری 
خود نیز حقوق تضییع شده بعضی از مؤلفان 
را به آن ها بازگرداند. به گفته این نویسنده با 
درنظر گرفتن تدابیری در انجمن بســیاری 
از جوانان نوقلم صاحب اســتعداد که امکان 
چاپ کتاب نداشتند موفق شدند آثارشان را 
منتشر کنند، همچنین انجمن قلم توانست 
در بسیاری از رویدادهای فرهنگی و اجتماعی 
اظهارنظر و در مقابل برخی تخلفات غیرقانونی 
نهادهای رسمی ایستادگی کند و توانست در 
مقاطع بسیاری نیز نقش مشاوره ای مؤثری 
برای مؤسســات، ســازمان های فرهنگی و 

مقامات رســمی را ایفا کند. در کنار این ها 
در حد توان امکاناتی چــون وام بدون بهره، 
بن کتاب، امکان سفر زیارتی رایگان به شهر 
مشــهد و ... را برای اعضای خود فراهم کرد. 
او با اشاره به برگزاری جشنواره قلم زرین از 
ســوی این انجمن درباره نحوه برگزاری این 
دوره از جشنواره با توجه به شرایط کشور به 
دلیل شیوع ویروس کرونا نیز توضیح می دهد: 
درباره جشــنواره قلم زرین باید عرض کنم 
که ما هم در ابتدا برای برگزاری این دوره از 
جشنواره که دوره هجدهم آن است دغدغه 
داشتیم و هیئت مدیره جلساتی را به بررسی 
این موضوع اختصاص داد. سرانجام تصمیم 
گرفتیم که مراحل داوری جشــنواره را در 
گروه های پنج گانه به دقت هر ســال انجام 
دهیم ولی اختتامیه را به شــکل محدود و با 
حضور برگزیــدگان، داوران، هیئت مدیره و 
خبرنگاران برگزار کنیم. اکنون مراحل داوری 
به طور کامل تمام شــده و امیــدوارم امروز 
هم زمان بــا روز قلم این جشــنواره مثل هر 
سال با رعایت پروتکل های بهداشتی و نکات 

احتیاطی برگزار شود.
 ضرورت حضور پررنگ اعضای انجمن

میرزاده همچنین از دغدغه هایش برای اهالی 
قلم می گوید: نویســندگان ما ایــن روزها با 
مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند. 

چون وضعیت نشر مطلوب نیست. متأسفانه 
رفتار نهادهای متولی هم رفتار مطلوبی نیست 
به این معنی که از کار فاخر و حرفه ای به اندازه 
کافی حمایت نمی شــود و بودجه نهادهای 
دولتی و شــبه دولتی تا حد زیــادی به دلیل 
کارناشناســی متولیان امر به پای افراد و آثار 
مبتذل هرز و هدر می رود. این امر عرصه را بر 
نویسندگان نجیب و حرفه ای که نمی خواهند 
تن به ابتذال فنی و محتوایــی بدهند تنگ 
می کند. او با اشــاره به اینکه فضای مجازی 
نیز این روزها تمام قد در خدمت ابتذال است 
خاطرنشان می کند: فضای مجازی هرروز یک 
آدم را به عنوان سلبریتی و چهره ادبی به جامعه 
تحمیل می کند و نویسندگان و آثار اصیل را 
به حاشیه می برد. در این میان قطعا صداهای 
فردی به جایی نخواهد رســید. ما روز به روز 
به کار جمعی نیازمندتر می شویم. به نظر این 
عضو هیئت مدیره انجمن قلم، نویســندگان 
اصیل باید از لاک تنهایی خود بیرون بیایند، 
دست به دست هم بدهند و برای تعالی فرهنگ 
و ادب این ســرزمین و ترویــج معارف دینی 
و آرمان های ملی تلاش کننــد. برای تحقق 
چنین همبستگی، تشکلی مثل انجمن قلم 
می تواند ایفای نقش کند که البته مهم ترین 
شرط آن حضور پررنگ تر اهالی شعر و ادب در 

این انجمن است.

سلیقه برخی نویسندگان با سلایق انجمن نمی خواند
گفت وگو با احمد میرزاده، شاعر مشهدی و عضو هیئت مدیره انجمن قلم به مناسبت روز قلم

هادی دقیق

ولـی بـه یک بـاره بـه شـخصی حماسـی 
بـدل می شـود کـه جامعـه 

اطرافـش ماجـرای زندگـی 
او را رصـد می کننـد. وجـه 
تمایـز داسـتان حماسـی 
تنگسـیر ایـن اسـت کـه او 
پـس از خلـق آن دوبـاره بـه 
زندگی عـادی، در کنار مردم 
عـادی بازمی گـردد. درنهایت 
براسـاس  تنگسـیر  رمـان 
داسـتانی واقعـی اسـت کـه 
 نوشـته شده است 
و از تأثیرگذارتریـن رمان های 
 بوده و اکنـون نیز جزو 
کتاب هـای موردتوجـه اهالـی 

عقیده راسخ دارد که هر موسیقی شناس، 
آهنگ ســاز، نوازنده یا خواننده 
که در زمینه موسیقی غربی یا 
شرقی در راه تخصص و مهارت 
کار می کند، باید علاوه بر آگاهی 
عملی و تمرین هــای روزانه، به 
گام ها و دســتگاه های موسیقی 
ایرانی نیز آشنایی نظری داشته 

موسســه تألیف، ترجمه و نشــر 
آثار هنری (متن) این کتاب را در 
 صفحه و با شمارگان 
 هزار تومان، 

غزاله حسین پور
     gh.hoseinpour@shahraranews.ir

تاریــخ خراســان مفتخــر بــه نام 
هنرمنــدان و ادیبانی اســت که از 
گذشته تا کنون در این خاک، چشم 
به جهان گشــوده و رشــد کرده اند. 
کسانی که نام و آوازه شان در سرتاسر 
جهان پیچیده و افتخــار این خطه 
محسوب می شــوند. کیوان ساکت؛ 
نوازنده و آهنگ ســاز، یکی از این افراد است 
که روز ۱۴ تیرماه ســال ۱۳۴۰ در مشــهد 
متولد شده، عرصه  هنر را پیش گرفته و آثار 
ماندگاری از خود بر جای گذاشــته اســت. 
از این رو به مناسبت قدم گذاشتن این هنرمند 
به پنجاه و نه ســالگی، گفت وگویی با او انجام 

دادیم که در ادامه  می خوانید.
 خطه هنرخیز خراسان

کیوان ساکت با یاد بزرگانی همچون استاد 
شجریان، مشــکاتیان، شــفیعی کدکنی، 
اخوان ثالث، خیام، عطار و حکیم ابوالقاسم 
فردوسی، درباره  تأثیر این جغرافیا بر فعالیت 
هنری اش می گوید: طبیعتــا فرهنگ غنی 
این دیار و خانواده ای که با شــعر، شاعری، 
هنر و فرهنگ ارتباط مســتقیم و تنگاتنگ 
داشــت، در آموزش های اولیــه  زندگی من 
بسیار تأثیرگذار بوده اند. پدر و مادرم مرا به 
فعالیت در هنرهای نقاشــی و خوشنویسی 
تشــویق می کردند. هنرمندان و نقاش های 

زیادی در مشــهد فعالیت هنری می کردند 
که هنوز هم جزو سرآمدان این هنر مشهد 
محسوب می شــوند. در آموختن موسیقی 
هم دایی ام آقای منوچهر زمانیان مشــوق 
من بود. همه  این ها باعث شد کم  کم به هنر، 
به ویژه موســیقی نزدیک و علاقه مند شوم. 
البته این علاقه از گذشــته نیز در من وجود 
داشت و در پی شــرکت در کارگاه موسیقی 
کودکان و نوجوانان به دعوت دایی ام، در من 

شکوفا شد.
ســاکت که کوچه و خیابان های مشــهد را 
یــادآور خاطــرات گذشــته اش می داند، 
خاطرنشــان می کند: من در مشهد رشد و 
نمو کردم، نخســتین تمرینات هنرجویی 
و حرفــه ای را در این شــهر گذراندم، در 
دبیرستان معروف علم و دانشگاه فردوسی 
تحصیل کــردم و تمام خاطــرات دوران 
کودکی، نوجوانی و جوانــی من در این 
شــهر شــکل گرفته اســت. به همین 
دلیل این شــهر جذابیت بسیاری برایم 

دارد. مشهد برای من شــهری است پر از 
خاطره ها و یادها. دوســتان زیادی در این 

شهر دارم.
 تا پیش از شیوع کرونا و وضعیت پیش آمده، 
سفرهای زیادی به مناسبت های مختلف به 
مشهد داشتم؛ از جمله شــرکت در مراسم 
بزرگداشت هنرمندانی مانند استاد کدکنی 
و یا دکتــر یاحقی، جمــع آوری کمک های 

خیریــه، برگزاری کلاس های پژوهشــی و 
مستر کلاس ها. زیارت مزار پدر و مادرم نیز از 
مهم ترین علل سفرم به مشهد بود. اما شرایط 

موجود، تمامی سفرهایم را معلق کرد.

کیوان ساکت درباره آخرین اجرا در مشهد نیز 
بیان می کند: فضای اجراهای مشهد به دلیل 
حضور دوستان و اقوام، نسبت به دیگر شهرها 
صمیمی تر و آشناتر اســت. آخرین اجرای 
من در مشــهد مربوط به بزرگداشت استاد 
بزرگ ادب و سخن فارســی؛ دکتر شفیعی 
کدکنی در دانشگاه فردوسی بود که اجرای 
بســیار ویژه و خاطره انگیزی شد و استادان 
بزرگ و جمعیــت زیادی در ســالن حضور 
داشتند. بسیاری از دوستانم را ملاقات کردم 
که برخی از آن ها به دلایل مختلف پس از آن 

پر کشیدند.
 اولین رویارویی با ساز

نویســنده  مجموعه کتــاب «بیایید تار و 
سه تار بنوازیم» و کتاب «ردیف کاربردی 
موســیقی ملی ایــران»، خاطــره  اولین 
رویارویی با ســاز و آغاز مسیر هنری خود 
را اینگونــه تعریــف می کند: ســن کمی 
داشــتم. روزی دایی ام گیتاری بدون جعبه 
آورد، زیر تخت گذاشــت و خواست تا زمان 
برگشتش به منزل به ســازش دست نزنم. 
اما وقتی رفت، یکی از ســیم های گیتار را 
به ارتعــاش درآوردم. چنان صدای خاص و 
حیرت انگیزی از آن خارج شد که همیشه در 
ذهنم ماند و گویی در تمام زندگی ام به دنبال 
چنین صدای شــفاف و تمیزی بودم. قبل 
از تار، موســیقی را با ملودیکا و زنبورک فرا 
گرفتم و اجراهایی در دبستان انجام دادم. اما 

از دوره  نوجوانی به کارگاه موسیقی کودکان 
و نوجوانان رفتم و چون دایی ام تار آموزش 

می داد، این ساز را برگزیدم.
او با بیــان اینکه جــز کمبــود امکانات و 
محدودیت ها برای موسیقی، تاکنون مانعی 
بر ســر راه فعالیتش نبوده، از انتخاب میان 
نقاشــی و موســیقی می گوید: در حقیقت 
موســیقی مرا انتخاب کرد. این هنر آن قدر 
کشــش دارد که انســان ناگزیر به سمتش 

حرکت می کند.
 آرزوی ساکت

این نوازنده  تار و سه تار در پایان از آرزویی که 
در دل دارد می گوید: آرزو دارم کشــورم در 
آرامش و صلح  باشد و فشار بسیار زیادی که از 
لحاظ معیشتی کمر مردم را شکسته و آن ها 
را ناتوان کرده، برطرف شــود. زیرا این فشار 
باعث بروز خشونت ها و ناامنی های اجتماعی 
می شود. بســیاری از مردم ســرزمینمان به 
دلایــل گوناگونــی چــون ســیل، زلزله و 
آتش سوزی ها از خانه و کاشــانه  خود آواره 
شده اند. امیدوارم این اتفاقات در سال پیش رو 
کمتر شود تا مردم ما مدتی رنگ و روی آرامش 
را به خود ببینند؛ این بزرگ ترین آرزوی قلبی 
من است. زیرا زمانی که آرامش حاکم باشد، 
فرهنگ می تواند رشد کند و مردم را به تعالی 
برســاند، در غیر این  صورت مردمی که برای 
نان شب محتاج هســتند، نمی توانند به فکر 

پیشرفت فرهنگی  باشند.

زیادی در مشــهد فعالیت هنری می کردند 
که هنوز هم جزو سرآمدان این هنر مشهد 
محسوب می شــوند. در آموختن موسیقی 
هم دایی ام آقای منوچهر زمانیان مشــوق 
من بود. همه  این ها باعث شد کم  کم به هنر، 
به ویژه موســیقی نزدیک و علاقه مند شوم. 
البته این علاقه از گذشــته نیز در من وجود 
داشت و در پی شــرکت در کارگاه موسیقی 
کودکان و نوجوانان به دعوت دایی ام، در من 

ســاکت که کوچه و خیابان های مشــهد را 
یــادآور خاطــرات گذشــته اش می داند، 
خاطرنشــان می کند: من در مشهد رشد و 
نمو کردم، نخســتین تمرینات هنرجویی 
و حرفــه ای را در این شــهر گذراندم، در 
دبیرستان معروف علم و دانشگاه فردوسی 
تحصیل کــردم و تمام خاطــرات دوران 
کودکی، نوجوانی و جوانــی من در این 
شــهر شــکل گرفته اســت. به همین 
دلیل این شــهر جذابیت بسیاری برایم 

دارد. مشهد برای من شــهری است پر از 
خاطره ها و یادها. دوســتان زیادی در این 

 تا پیش از شیوع کرونا و وضعیت پیش آمده، 
سفرهای زیادی به مناسبت های مختلف به 
مشهد داشتم؛ از جمله شــرکت در مراسم 
بزرگداشت هنرمندانی مانند استاد کدکنی 
و یا دکتــر یاحقی، جمــع آوری کمک های 

خیریــه، برگزاری کلاس های پژوهشــی و 
مستر کلاس ها. زیارت مزار پدر و مادرم نیز از 
مهم ترین علل سفرم به مشهد بود. اما شرایط 

موجود، تمامی سفرهایم را معلق کرد.

کیوان ساکت درباره آخرین اجرا در مشهد نیز 
بیان می کند: فضای اجراهای مشهد به دلیل 
حضور دوستان و اقوام، نسبت به دیگر شهرها 
صمیمی تر و آشناتر اســت. آخرین اجرای 
من در مشــهد مربوط به بزرگداشت استاد 
بزرگ ادب و سخن فارســی؛ دکتر شفیعی 
کدکنی در دانشگاه فردوسی بود که اجرای 
بســیار ویژه و خاطره انگیزی شد و استادان 
بزرگ و جمعیــت زیادی در ســالن حضور 
داشتند. بسیاری از دوستانم را ملاقات کردم 
که برخی از آن ها به دلایل مختلف پس از آن 

پر کشیدند.
اولین رویارویی با ساز

نویســنده  مجموعه کتــاب «بیایید تار و 
سه تار بنوازیم» و کتاب «ردیف کاربردی 
موســیقی ملی ایــران»، خاطــره  اولین 
رویارویی با ســاز و آغاز مسیر هنری خود 
را اینگونــه تعریــف می کند: ســن کمی 
داشــتم. روزی دایی ام گیتاری بدون جعبه 
آورد، زیر تخت گذاشــت و خواست تا زمان 
برگشتش به منزل به ســازش دست نزنم. 
اما وقتی رفت، یکی از ســیم های گیتار را 
به ارتعــاش درآوردم. چنان صدای خاص و 
حیرت انگیزی از آن خارج شد که همیشه در 
ذهنم ماند و گویی در تمام زندگی ام به دنبال 
چنین صدای شــفاف و تمیزی بودم. قبل 
از تار، موســیقی را با ملودیکا و زنبورک فرا 
گرفتم و اجراهایی در دبستان انجام دادم. اما 
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می پذیرم که هیئت 
مدیره ادوار انجمن 
قلم می توانسته در 
عضوگیری و دعوت 
افراد دارای صلاحیت 
پویاتر باشد

«بفروش»، یا «نفروش» می شوند.به گفته او 
سال هـاست که اوضاع سینما بر این منوال است؛ 

گروهـی با تکیه بر ثروتی که در سینما به دست 
نیاورده اند (اغلب کارشان چیز دیگری است) 
لابی هـایی به دست آورده اند و گروهی دیگر 
با تکیه بر حق امضایی که منصب دولتی 

نصیبشان ساخته، سینما را مصادره و 
و  «طنز»  گونه  دو  به  را  آن 
کرده اند  تقسیم  «اجتماعی» 
اصلاً  را  واقعی  (گونه هـاى 
کرده اند  تقسیم  «اجتماعی» 
اصلاً  را  واقعی  (گونه هـاى 
کرده اند  تقسیم  «اجتماعی» 

دامن زدن به جریانی انحصارطلب در نحوه تقسیم 
سینماهـا، می فروشند و باقی سینما را نابود 
می کنند اما این بار زورشان به اپیدمی نرسید. 
موتمن همچنین در این نوشته خاطرنشان 
کرد: در چنین شرایطی عاقلانه این بود که با 
یکی دو فیلم آرام تر که شاید چندان 
امیدى به موفقیت تجارى برایشان 
تصور نمی شد، اولین اکران پس 
از کرونا را تجربه می کردیم و 
سپس، تصمیم گیرى می شد 

رسمی نداشــته اند از مزایای قانونی مدرک 


